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 :راز زبان يك كارگ

 

مان همان چيزي را زندگي نگذاريم، اما هر روز با گوشت و پوست» فرمول سرمايه«ما كارگرها شايد اسمش را 
 :دگويبهش مي ماركسكنيم كه مي

M–C … P … C′–M′. 

آورد، خرد، دستگاه ميميآيد داخل كارخانه؛ با پول، سوله دار با پول ميشود، نه از ما. سرمايهقصه از پول شروع مي
تواند ارزش تازه خرد؛ يعني ما را. تنها چيزي كه واقعاً ميخرد. بعد هم نيروي كار ميآهن و قطعه و مواد اوليه مي

 .توليد كند، همين نيروي كار ماست، نه دستگاه و نه ساختمان

گيرد. ما ي است كه سرمايه جان ميجا همان جايفرستند پاي خط توليد. اينچيز آماده شد، ما را ميوقتي همه
كنيم. اين گيريم، ارزش توليد ميسوزانيم، و بيشتر از دستمزدي كه ميريزيم، زمان ميكنيم، عرق ميكار مي

ارزش «اند گردد، همان چيزي است كه اسمش را گذاشتهكاريِ واقعي، اين ارزشي كه به جيب ما برنمياضافه
 ”«اضافي

كاريِ گذاريم فشار، فرسودگي، اضافهافزايي؛ ما اسمش را ميگذارد رشد، توسعه، ارزشيدار اسمش را مسرمايه
 .جبرانبي

اند. روي كاغذ، سرمايه ها روي هم تلنبار شدهاند، قطعهها آمادهآخرِ شيفت، آخرِ ماه، انبار پر است از كالا. ماشين
 .تر شده. اما هنوز پول نشده. هنوز بايد فروخته شودبزرگ

 گيرد؛دار پولش را با سود پس ميها پايين نريزد، آن وقت سرمايهاگر بازار بچرخد، اگر خريداري باشد، اگر قيمت

M شودمي M′. 

 .ترتر و اعصاب فرسودهگيريم؛ با بدن خستهما اما همان دستمزد قبلي را مي

 .زندجاها سر ميرود. بحران همينچيز طبق نقشه پيش نمياما هميشه همه

 .مانيمايستد، ما بلاتكليف ميرسد، تحريم است، واردات خوابيده. خط ميگاهي قطعه نيست، مواد اوليه نمي

 .اند، امنيت شغلي نبوده، نيرو رفتهساز. آموزش ندادهگاهي كارگر ماهر كم است؛ جوشكار، نصّاب، قالب

ها افت كرده. آن وقت سودي كه روي تگاهي توليد هست، اما فروش نيست. انبار پر است، بازار خوابيده، قيم
 .شودكاغذ بود، دود مي
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 :كنيمها، بحران را ما اول حس ميجور وقتدر اين

 .شودافتد، تهديد اخراج شروع ميعقب مي دستمزدشود، يد نميد، قراردادها تمدشوكاري حذف مياضافه

 .بحران سرمايه، براي ما يعني بحران زندگي

 .است، از تحريم است، از شرايط جهاني است گويند مشكل از بازارمي

 :بوده هميشه كه جاستهمان بحران ی بينيم كه ريشهاما ما مي

 چيز به سود گره خورده،جايي كه همه

 .شودمي حساب »توليد ی هزينه«و زندگي ما فقط يك 

 


